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وری  دیدگاه م؛  م و  و      و  عھاد 
   آبادي ده محمدعلي حاجي

  
   چكيده

ي عـلاوه برارتقـا    ين نهادهاي اجتماعي است كه    تر  مهماز جمله   ،  نهاد تعليم و تربيت   
، بـه ويـژه خردسـالان     ،  جامعـه ي  ي اجتمـاعي و جامعـه پـذيري اعـضا         ها  گاهيآسطح  

، رو يـن ااز  . بـراي نهادهـاي ديگـر را نيـز بـر عهـده دارد             پرورش نيروهاي كاري لازم     
، كنـد؛   مي جرم ايفا    ميزاننقش مؤثري در كاهش     ،  برخي معتقدند كه نهاد تعليم و تربيت      

 و از سـوي  كنـد  مياز سويي آدميان را متوجه هويت انساني حقيقي خود ، چه اين نهاد 
نـوعي تعلـق    ،  وزش داده ي اجتماعي را به اعضاي جامعه آم      ها  ارزشهنجارها و   ،  ديگر

ي و  هـا   ارزش و افـراد را بـه رعايـت هنجارهـا و             كنـد   مـي  ايجـاد    ها  آنخاطر نسبت به    
هـاي    فرصـت ،  ي لازم هـا    مهـارت   با آمـوزش   چنين  هم ؛سازد  ميملزم  مقررات اجتماعي   
موجـب  چه را كه  آن،  و در مجموع كند گذاري را براي افراد فراهم مي       اشتغال و سرمايه  

كـه ا يـن     برخـي معتقدنـد  ، در نقطه مقابل. آورد فراهم مي،  ستها  نساناكنترل رفتاري   
منجر شـده   اجتماعي هاي نابرابريگسترش فاصله طبقاتي و   افزايش  از سويي به    ،  نهاد

 در نقــش تــر بــيش بــه وظيفــة تربيتــي خــويش پرداختــه و تــر كــم، و از ســوي ديگــر
اري و تعامـل اجتمـاعي      يي اموري كه ربطـي بـا كنتـرل رفت ـ         افزا  دانشآموزي و    مهارت
، در ايـن مقالـه  .  جـرم شـده اسـت   ميـزان موجب افزايش  ظاهر گشته و،  ندارد ها  انسان

  . ددگر مرتبط با دو ديدگاه ياد شده بررسي مي دلايل و شواهد
  
، افـزايش جـرم   ،  كـاهش جـرم   ،  رورشپ ـآمـوزش و    ،  تعليم و تربيت  :  كليدي گانژوا

  . انحراف
  

                                                 
. استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه قم dr_hajidehabadi@yahoo. com Email:  
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  درآمد
ــاگوني تــشكيل يافتــه اســت ، انشناســ ازديــدگاه جامعــه . جامعــه از نهادهــاي گون

نهــاد ، نري منــدراسهــا هــاي گونــاگوني از نهادهــاي اجتمــاعي وجــود دارد؛ تعريــف
داند كه در يك دستگاه اجتماعي به كار بـسته   اي از هنجارها مي     اجتماعي را مجموعه  

، در ايـن معنـا  . كند شود و قانوني بودن يا نبودن هر چيز را در آن دستگاه تعيين مي  مي
هـانري  (انـد   هـا از نهادهـاي اجتمـاعي        دانشگاه و ماننـد ايـن     ،  مدرسه،  خانواده،  ازدواج
  . )172 :1356، مندراس

هاي پيچيده اجتمـاعي      اي از پويش    نهاد اجتماعي را شبكه   ،  شناسان  برخي از جامعه  
هـا    هاي مهـم و معينـي نـاظر اسـت و چـون ايـن پـويش                  دانند كه به هدف يا هدف       مي
كلمـه نهـاد اجتمـاعي گذشـته از معنـاي           ،  شـوند   هايي محقق مي    مولاً به ياري وسيله   مع

هـا ضـرورت      ها و ساير وسايلي كه براي ايـن پـويش           بر محل و ساختمĤن   ،  اصلي خود 
  . )332-333: 1353، پور آريان(كند نيز دلالت مي، دارند

كرد اي اسـت بـسيار پايـدار كـه كـار            مؤسـسه ،  برخي معتقدند كـه نهـاد اجتمـاعي       
دينـي  ،  سياسي،  هاي اقتصادي   سازمان  . اجتماعي آن براي جامعه بسيار پر اهميت است       

  . )336ص ، همان(اند و خانوادگي از اين جمله
نهادهاي اجتمـاعي مفـاهيمي انتزاعـي اسـت كـه از امـور و               ،  به اعتقاد برخي ديگر   

مـثلاً  ،  اسبراين اس ـ . كند  ناپذير زندگي اجتماعي بشر حكايت مي      شئون مهم و اجتناب   
دارند؛ زيرا مفهومي انتزاعي اسـت        را يكي از نهادهاي اجتماعي محسوب مي      » اقتصاد«

، كه از بخشي از اعمال عمده گريزناپذير حيات انـسان در ظـرف جامعـه ماننـد توليـد           
، ناپـذيري   مقـصود از اجتنـاب    . كند  مبادله و مصرف مواد و كالاها حكايت مي       ،  توزيع
يــات جمعــي ايــن اســت كــه اولاً در طــول تــاريخ بــشري اي از امــور و شــئون ح پــاره
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 در هـر   : اي پديد نيامده است كه از يكي از اين امور و شئون خالي باشد؛ و ثانياً                 جامعه
  . اي تقريباً همة اين افراد با اين محور و شوون ربط و پيوند دارند جامعه

بـا همـه    ،  هـايي از جامعـه بـشري        نهادهاي اجتماعي نامي بـراي بخـش      ،  در هر حال  
قوام و دوام و پايداري حيات اجتمـاعي        ،  هاي آن است كه كاركرد آن       تكثرها و تنوع  

اين . ها تصور كرد    توان جامعه را بدون آن      اي كه نمي    گردد به گونه    بشر را موجب مي   
هـا حـاكم     سازمان و مقرراتي بـر آن       اند كه   متشكل از تعدادي از آحاد جامعه     ،  ها  بخش

  . من مكان و نيز شايد ابزارها و وسايلي باشدها متض است و كاركرد آن
برخـي بـر   . شناسان در مورد تعيين تعداد نهادهاي اجتماعي اتفاق نظر ندارند  جامعه

نهادهاي اجتماعي را در چهار نهادِ      ،  حسب نيازهاي پايدار و اساسي و هميشگي انسان       
، ي نيازهاي جنسيبر مبنا» نهاد خانواده«دانند؛    مذهب و حكومت مي   ،  اقتصاد،  خانواده

نيازهـاي مربـوط بـه      » نهـاد اقتـصاد   «. شود  تكثير نوع و حشر و نشر نزديك تشكيل مي        
نهـاد  «. سـازد   پوشاك و ساير كالاهاي مادي را بـرآورده مـي         ،  توليد و توزيع خوراك   

طبيعـي و خـالق هـستي را تـأمين           نيازهاي معنوي و ارتباط آدمي با قواي فوق       » مذهب
نياز به امنيت و نظم و حراست جامعه از بيگانگـان را قـوام              ،  »نهاد حكومت «كند و     مي
  . بخشد مي

از دو  ،  ها به دو دسته نيازهاي اوليه و ثانويه         بندي نيازهاي انسان    برخي ديگر با طبقه   
نهـاد خـانواده و نهـاد      ،  هـا   از نظر اين  . گويند  دسته نهادهاي نخستين و دومين سخن مي      

هـا و نيازهـاي انـسان         ت كـه بـراي رفـع حاجـت        اقتصاد از جمله نهادهاي نخستين اس ـ     
نهادهايي است كه به نيازهاي درجـه دوم انـسان          ،  نهادهاي دومين . ضرورت تام دارند  

نظـام  . شـوند   هاي دسته نخست محسوب مـي       گويند و خود از متفرعات نظام       پاسخ مي 
  . )313-314صص ، مصباح يزدي(اخلاق و نظام تربيتي از اين گونه است

اهميـت ايـن نهـاد     . است،  ترين نهادهاي اجتماعي    يكي از مهم  ،   تربيت نهاد تعليم و  
ــه برخــي از صــاحب    ــدري اســت ك ــه ق ــران ب ــم، نظ ــاعي   آن را مه ــاد اجتم ــرين نه ت
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؛ زيرا كاركرد ديگر نهادهاي اجتماعي به ايـن نهـاد وابـسته             )315ص  ،  همان(دانند  مي

يا تقويـت و يـا اصـلاح        ،  يا تحكيم ،  توان ديگر نهادها را تثبيت      مي،  است و با اين نهاد    
اخـتلال در نهادهـاي ديگـر را موجـب     ، نظمي و كاستي در اين نهـاد  كرد؛ هرگونه بي 

  . سازد ها و خطرهاي جدي مي خوش آسيب گردد و جامعه را دست مي
همان چيزي است كه در نظـام آمـوزش و پـرورش            ،  بخشي از نهاد تعليم و تربيت     

تنهـا مـدارس    ،  وزش و پـرورش رسـمي     منظـور از نظـام آم ـ     . كنـيم   رسمي مشاهده مي  
بلكــه همــة مــدارس دولتــي و نيــز ، هــاي دولتــي نيــست متوســط و دبيرســتان، ابتــدايي

هـا و مؤسـسات آمـوزش         چنين دانشگاه   هم،  غيرانتفاعي تحت اشراف و نظارت دولت     
تعلـيم و تربيـت غيررسـمي       ،   بخش ديگر نهاد تعليم و تربيـت       . گيرد  عالي را در بر مي    
هـاي ارتبـاطي جريـان     تلويزيون و ديگر كانـال ، ها روزنامه،  نشرياتاست كه از طريق 

توان به بررسي  مي، حتي اگر چشم خود را بر تعليم و تربيت غيررسمي ببنديم   . يابد  مي
  . نقش مهم تعليم و تربيت رسمي در كاهش ميزان جرم معطوف داشت

، ر كاهش جرم  نقش بسيار مهمي د   ،  شود كه تعليم و تربيت رسمي       معمولاً ادعا مي  
هـا در جامعـه نـشان        كاري  هاي اجتماعي دارد و آمار و ارقام بزه         روي و ناهنجاري    كج
از قـرن  . اندك هـستند  سواد يا داراي سواد افرادي بي ،  كاران  دهد كه بسياري از بزه      مي

از جمله عوامـل انـساني ارتكـاب    ،  سوادي  نوزدهم اعتقاد به اين امر رواج يافت كه بي        
فتـوح عبـداالله   (شـود  عليم و تربيـت بـه كـاهش ميـزان جـرم منجـر مـي          جرايم است و ت   

، در يك مدرسه را بـاز كنيـد       «جمله مشهود ويكتور هوگو كه      ): 268: 2009،  الشاذلي
مشعر به همين امر بود و بر اين دلالت بر اين داشت كـه         ،  »شود  در يك زندان بسته مي    

داد مجرمان كـاهش خواهـد      تع،  جويان فزوني يابد   آموزان و دانش    هر قدر عدد دانش   
  . )همان(يافت

،  بـا آوردن دلايـل و شـواهد نـسبتاً قـانع كننـده             ،  نظران   ولي امروزه برخي صاحب   
در . نخـست دلايلـي   ،  آيـد   چـه در پـي مـي        آن. انـد   عملكرد اين نهاد را زير سؤال برده      



 و م
 م و 

عھاد
 

 دیدگاه
وری 

 
    و  

  
  

 

5  

 در كـاهش جـرم     ،  خصوص چگونگي نقش و تأثير آموزش و پرورش به ويژه رسمي          
گاه دلايل و شواهد كساني را بيان خواهيم كـرد كـه عملكـرد              آن. )ولمبحث ا (است  

داننـد    هـا و نقـايص جـدي مـي          آموزش و پرورش در كـاهش جـرم را داراي كاسـتي           
گيري از جرم را ارايه خـواهيم         ابعادي از نقش مدرسه در پيش     ،  و آنگاه ) مبحث دوم (

  . )مبحث سوم(كرد 
  

  رمنقش آموزش و پرورش در كاهش ج: مبحث اول
بلكـه  ،   اگر توجه داشته باشيم كه تعليم و تربيت نه يك جريان مقطعي و زودگذر             

اي است كه هدف از آن كمك به رشـد و پـرورش               عميق و نظام يافته   ،  جريان مستمر 
، عـاطفي ، استعدادهاي انسان نه در يك بعد ـ مثلاً عقلي ـ بلكه در همه ابعاد اجتمـاعي   

سـازندگي فـرد و       ه و نقش عظـيم آن در تعـالي و         به جايگا ،  است ...معنوي و ،  اخلاقي
تبيين ابعاد و زوايـاي تأثيرگـذاري آمـوزش و پـرورش در             . توان توجه كرد    جامعه مي 

  :گيري از انحرافات و جرايم با توجه به ماهيت حقيقي آن امكان پذير است پيش
. در حقيقت برخاسـته از غرايـز حيـواني بـشر اسـت            ،  تر انحرافات و جرايم     بيش. 1

، اي قـرار داده كـه او برخـوردار از غرايـز             داوند متعالي آفرينش انـسان را بـه گونـه         خ
در حيوانـات نيـز وجـود دارد؛ البتـه      هـا  استعدادها و نيازهايي اسـت كـه بخـشي از آن          

اي است كـه خـاص اوسـت و هويـت و              برخوردار از عقل و استعدادهاي ويژه     ،  انسان
زندگي . گردد  پذير مي    استعدادها امكان  حقيقت وجودي انسان با پرورش اين دسته از       

وگرنه اگـر   ،  گيرد كه براساس تعقل و تفكر نباشد        آدمي وقتي رنگ و بوي انساني مي      
، اي از عقلانيت نداشته و صرفاً بر پايه غرايز مبتني باشـد             ترين بهره   هاي انسان كم    رفتار

اي اسـت كـه       نـه به گو ،  البته ساختار آدمي  . اي بيش نخواهد بود     ديگر زندگي حيواني  
تواند عقل و تفكر را در خدمت رشد و اشباع غرايز حيواني خويش قرار دهـد؛ در      مي

ماند؛ زيرا در اختيـار       بهره مي   بعد عقلي در حقيقت از پرورش حقيقي بي       ،  اين صورت 
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زمـاني انـسان هويـت حقيقـي خـويش را           . گيرد  و تحت سيطره و تسلط غرايز قرار مي       

سيطره كامل بر استعدادها و غرايز حيواني داشته        ،  ت عقلاني يابد كه عقل و ادراكا      مي
تربيـت درسـت     اين امر با تعلـيم    . ها را تحت مهار و كنترل خويش درآورد         باشد و آن  

تواند به رشد فكري عقلي و روحي آدميان كمك           تنها نهادي كه مي   . محقق تواند شد  
نهـاد تعلـيم و     ،  دها را به سـمت زنـدگي درسـت رهنمـون شـو              كند و از اين طريق آن     

  . )315 :1368، مصباح يزدي(تربيت است
قـوانين و مقـررات     ،  هنجارهـا ،  هـا   تربيت از سويي مـردم را بـا ارزش         نهاد تعليم . 2

ها از اهميت و ضرورت ايـن         با آگاهانيدن آن  ،  از سوي ديگر  . سازد  اجتماعي آشنا مي  
هـا و نيـز       ن بـه آن   آمـدهاي مراعـات و تـن داد         قوانين و مقررات و تبيين و ترسـيم پـي         

، ها و هنجارهـاي اجتمـاعي       عواقب سو نقض قوانين و مقررات و ناديده گرفتن ارزش         
بــستگي بــه  گريــزي و ناهنجــاري و نيــز تمايــل و دل نــوعي انزجــار و نفــرت از قــانون

كند و با دادن الگـوي مناسـب          مداري در آحاد اجتماع ايجاد مي       گرايي و ارزش    قانون
لتـزام رفتـاري و عملـي بـه قـوانين اجتمـاعي مـساعدت و يـاري                  ها را در ا     آن،  رفتاري

به همـين دليـل اسـت كـه نهـاد آمـوزش و پـرورش رسـمي را توليدكننـدة                     . نمايد  مي
ــدنيت ــق اجتمــاعي، 1م ــوانين ملــي مــي 3 و اطاعــت2تلفي ــد كــه هــم   از ق ــوايي و دانن   ن

.  دارد موفـق را بـه دنبـال       4پذيري  سازگارپذيري اعضاي جامعه و در يك كلمه جامعه       
)Gillis, p. 206, 2002( .  

، را بـا علـوم    ) به ويژه نسل نوپا و جوان جامعه      (افراد  ،  نهاد تعليم و تربيت رسمي    . 3
هـا و فنـوني كـه زمينـه لازم بـراي              سـازد؛ مهـارت     ها و فنون مختلف آشنا مـي        مهارت
هاي مختلف شغلي را فراهم ساخته؛ از ايـن طريـق قـادر خواهـد                 يابي به فرصت    دست

                                                 
1.  Civility.  
2.  Integration.  
3.  Obedience.  
4.  Socialization.  
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 از جملـه   ،  عدم تأمين نيازهاي حياتي انسان    .  نيازهاي حياتي خويش را تأمين نمايد      بود
علل و عوامل جرم و ناهنجاري اجتماعي اسـت و از طريـق نظـام آمـوزش و پـرورش              

  . كن ساختن آن كمك كرد توان در ريشه مي، رسمي
وه ايـن امـر عـلا   ، بخشد به فرد موقعيت اجتماعي مي  ،  نهاد تعليم و تربيت رسمي    . 4

آيـد كـه    سرمايه اجتماعي مهمي نيز براي او به حساب مي،  بر تأمين نيازهاي معنوي او    
، در تئوري كنتـرل تقيـد اجتمـاعي هيرشـي         . تواند آن را به راحتي از دست بدهد         نمي

موقعيت ، رود كه جايگاه نوعي سرمايه اجتماعي به شمار مي    ،  تحصيلات بالا براي فرد   
كـه   زنـد و بـه لحـاظ ايـن        براي فرد دارنـدة آن رقـم مـي         اي را   و منزلت اجتماعي ويژه   

د و به سرمايه ياد شده آسيب      ن  اين منزلت را مخدوش مي    ،  رفتاري  ارتكاب جرم و كج   
: 1383، شـين  ويليـامز و مـك  (كنـد  انسان از ارتكاب جرم و جنايت پرهيز مـي    ،  زند  مي

كننـدة     و قيـود كنتـرل     وسايل،  افراد را به ابزارها   ،  بنابراين تعليم و تربيت رسمي    . )210
  . كند به كاهش ميزان جرم كمك مي، سازد و از اين طريق اجتماعي مجهز مي

هـا و     تواند كاستي   نهاد تعليم و تربيت رسمي مي     ،  كه در آغاز گفته شد      چنان  هم. 5
. نقايص نهادهاي ديگر مؤثر بر كاهش ميزان جرم به ويژه نهاد خانواده را جبران كنـد               

 توسعه شهرنشيني و تقاضاي اشتغال زنان و كاهش حضور مـردان و             امروزه با توجه به   
 در  -به دليـل چنـد شـغله بـودن در جهـت تـأمين معـاش خـانواده                    -زنان در خانواده    

تأكيـد بـر ايـن اسـت كـه حتـي اجتمـاعي كـردن                ،  آموزش و پرورش قبل از دبـستان      
، هايدي  باومروزن  (كودك در مراحل اوليه زندگي نيز در خانواده انجام شدني نيست          

1367 :162( .  
كودكـان و   ،  اگر توجـه داشـته باشـيم كـه از هفـت سـال دوم بـه بعـد تـا سـالياني                      

هاي زيـادي از زنـدگي خـويش را در نهادهـاي آمـوزش و پـرورش                نوجوانان ساعت 
چنـين  . توان پـي بـرد      به اهميت و جايگاه و نقش تكميلي اين نهاد مي         ،  كنند  سپري مي 

بلكه موجبـات فـرار كودكـان از        ،  امعه پذيري موفق نباشد   است كه اگر خانواده در ج     
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توانند پناهگاه و  تنها اولياي مدارس و معلمان و مربيان تربيتي مي  ،  منزل را فراهم آورد   

هـا را از انحرافـات و         باشـند و آن   ! سرپرسـتي   مأمني براي چنـين كودكـان حقيقتـاً بـي         
عمـلاً  ،  گيري شخـصيت افـراد     مدارس در دوران شكل   ،  رو  از اين . سازند  ها دور   لغزش

  . )238 :1388، شهلا معظمي(جايگزين والدين در تعليم و تربيت كودكان هستند 
هـا و     تـوان كـژي     مـي ،  كنترل و مراقبـت كودكـان در مدرسـه        ،  چنين با مشاهده    هم

هاي رفتاري آنان را كه ناشي از عملكرد نادرست ديگر نهادهاي اجتمـاعي               ناهنجاري
چنـين مـدارس بـا دادن         هـم . شناسـايي و اصـلاح كـرد      ،  ه اسـت  به ويـژه نهـاد خـانواد      

ها را در ايفاي وظيفه خطير تربيتي خـويش مـساعدت             آن،  هاي لازم به والدين     مشاوره
  . نمايند مي

رفتاري و    تواند كج   تا چه حد مي   ،  كاري و فراغت    اگر توجه داشته باشيم كه بي     . 6
هـا    وريم كه مدرسـه بـراي سـاعت       رفتارهاي مجرمانه افراد را موجب شود و در نظر آ         

توان به يكـي ديگـر از    مي،  كند  وقت كودكان را پر مي    ) حداقل شش ساعت در روز    (
  . گيري از جرم پي برد ابعاد و نقش مهم نهاد تعليم و تربيت رسمي در پيش

گــذاري خــود بــر بخــش   لازم را بــراي دولــت در تــأثيرهــاي مــدارس فرصــت. 7
بـه  ،  انـد   قيقت نسل كارگزار و مؤثر فـرداي جامعـه        گيري از شهروندان كه در ح       چشم
  . آورند اي پنهان ولي كارآمد فراهم مي شيوه
هـــاي خـــودكنترلي و نيـــز تقويـــت  مـــدارس در آمـــوزش فنـــون و مهـــارت. 8
آمـوزان   به دانش ...باورهاي ديني و  ،  هاي اخلاقي   هاي دروني مانند ارزش     كننده كنترل

چنـين    مـدارس هـم   . كننـد   نقش اساسـي ايفـا مـي      ،  به ويژه از طريق برنامه درسي پنهان      
سـازند و از ايـن        شـان در جامعـه آشـنا مـي          ها و وظـايفِ آتـي       آموزان را با نقش     دانش
  . هاي اجتماعي مؤثر خواهند بود در كاهش انحرافات و ناهنجاري، طريق
كــه در برابرســازي قــشرهاي . از جملــه نهادهــايي اســت، آمــوزش و پــرورش. 9

هايي هستند كـه در داخـل         مدارس به منزله قالب   . كند  اي ايفا مي   اجتماعي نقش عمده  
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 هـاي ناشـي از تبـار     سـازند و تفـاوت   ها را تـا حـدي همـسان       كوشند تا انسان    مي،  ها  آن
رفتـار نوجوانـان را براسـاس ضـوابط و     ،  هـا زدوده    و اجتماعي را از آن     ميقو،  فرهنگي
. )367:  1384،  يخاونديداور ش ـ (آهنـگ نماينـد     هاي مشترك ملي و دولتي هم       ملاك

، ها و عـادات قـومي   بديهي است هر قدر سطح تعارضات و تضادهاي ناشي از ويژگي      
  . يابد جرايم و انحرافات اجتماعي كاهش مي، كاهش يابد ...مذهبي و، فرهنگي

تعليم و تربيت يكي از حقوق بنيادين آدمي است كه در           ،  گفته به دليل وجوه پيش   
در اعلاميـه جهـاني     .  المللي و جهـاني بـه آن تأكيـد شـده اسـت             ها و اسناد بين     اعلاميه

بر تعليم و تربيت رايگان و اجباري تأكيد و تصريح شده است كـه              ،  1948حقوق بشر   
آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شوند كه شخصيت هر انساني را به حد اكمل               «

 اعلاميه جهاني   26ماده  (» رشد رسانده و احترام به حقوق و آزادي بشر را تقويت كند           
حق برخورداري هر كس از آموزش و پـرورش         ،  كشورهاي عضو ميثاق  . )حقوق بشر 

انـد و متعهـد       با هدف رشد كامل شخـصيت انـساني و احـساس حيثيـت او را پذيرفتـه                
اشَكال مختلف آموزش و پـرورش متوسـط را تعمـيم دهنـد             ،  اند كه بدين منظور     شده

بر اين مهم تأكيد گرديـده      ،  يون حقوق كودك  كنوانس) 2-13(در ماده   . )1-13ماده  (
ها كـافي بـراي تحقـق       ها و بسترهاي لازم و تضمين       ها خواسته شده تا زمينه      و از دولت  

  . اين حق مهم را فراهم نمايند
از جملـه  ، ورانـي ماننـد ويكتـور هوگـو     انديشه، گفته چنين با نظر به دلايل پيش     هم

آمار جنـايي  . . دانند اي مي  مدرسههاي زشگيري از جرم را بسط آمو   كارهاي پيش   راه
سواد يـا داراي درجـات        تر مجرمان را افراد بي      نيز تا حدي مويد اين معناست كه بيش       

  . دهند تحصيلي پايين تشكيل مي
از نظر تحصيلي  ،  كار  تر كودكان بزه    حاكي از اين است كه بيش     ،  ها  برخي پژوهش 

مواجه هستند و   ) ابتدايي وراهنمايي (يين  سوادي يا سواد در حد پا       با مشكلاتي نظير بي   
نـشان  ،  هاي اصلاح و تربيـت      برخي تحقيقات در كانون   . اند  اغلب ترك تحصيل كرده   
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اين رقم به ، در تحقيق ديگر. اند  كار ترك تحصيل كرده كودكان بزه % 73دهد كه     مي
يكي . رسد مي)1360،  نژاد  شكوه نوابي % (95و بلكه   ) 238:  1388،  شهلا معظمي % (80

در كـانون    كـار پـسر در زمينـه مـواد مخـدر            ها درباره شصت مددجوي بزه      از پژوهش 
اين نوجوانان تـرك تحـصيل      % 67/66حاكي از اين است كه      ،  اصلاح و تربيت تهران   

. )67:  1384،  اميرحـسين زارعـي   (انـد     هـا از مدرسـه اخـراج شـده          آن% 33/33كرده و   
هـاي كـشور را       هـاي زنـدان     ودياز ور % 80هـا نزديـك     چنـين براسـاس نظرسـنجي       هم

% 59دهد كه در اين ميـان نزديـك بـه             مجرمان داراي تحصيلات زيرديپلم تشكيل مي     
علـي  (تحصيلات ابتـدايي و يـا نهـضت سـوادآموزي هـستند      سواد و يا داراي ها بي   آن

  . )1387، شمس
  

  نقش آموزش و پرورش در افزايش جرم :مبحث دوم
اي بـر كـاهش    مؤثر آموزش و پرورش مدرسهكساني كه بر نقش    ،   در نقطه مقابل  

تنهـا نقـش بازدارنـده و        ورزنـد بـر ايـن باورنـد كـه مـدارس نـه               ميزان جرم تأكيد مـي    
كـاري و     هاي بـزه    بلكه عملاً موجب فراهم آوردن زمينه     ،  اند  اي از جرم نداشته     كاهنده

ل آمده بررسي و مطالعاتي كه در كشورهاي پيشرفته به عم        «. اند  تر شده   انحرافات بيش 
ها نقش قابل تـوجهي      كاري  دهد كه آموزشگاه در ترويج و تشديد بزه         نشان مي ،  است
ترين دلايل ذكـر شـده در اثبـات       برخي از مهم  . )369:  1384،  داور شيخاوندي (» دارد

  :عبارتند از، اين ادعا
اي   تنهـا وظيفـه انتقـال پـاره       ،  كم در روزگـار كنـوني       دست،  آموزش و پرورش  . 1

كننـدة نيازهـاي      ها را بر عهده گرفته كه تأمين        ي و برخي فنون و مهارت     معلومات علم 
علمي و صنعتي جامعه است و رسالت اخلاقي و تربيتي آمـوزش و پـرورش عمـلاً بـه                

هــا نيــز ارايــه دروس علمــي و  حتــي دغدغــه دانــشگاه. ورطــة فراموشــي افتــاده اســت
ايـن دروس   » س كـردن  پـا «جويان نيز گذراندن و به اصطلاح         ترين دغدغه دانش    بيش
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 دانـشگاه عمـلاً    در. اسـت  ...هـاي نادرسـتي ماننـدِ تقلـب و     با معدل بالا ـ حتي به شيوه 
شود كه فرد پـس از فراغـت از تحـصيل در زنـدگي اجتمـاعي و                   اموري آموخته نمي  

هـا نيـاز      فرزندان و ديگـر آحـاد اجتمـاعي بـه آن          ،   خويش در مقابل همسر     خانوادگي
ديگـر  ،  توان به راحتي دريافت كه آموزش و پرورش رسمي          يم،  با اين اوصاف  . دارد

  . گيري از جرم ايفا ننمايد نقش چنداني در پيش
هـاي برابـر آموزشـي        هرچند مـدعي ايجـاد فرصـت      ،  آموزش و پرورش رسمي   . 2

يـابي بـه      از دسـت  ،  در عمل فرزندان طبقـات محـروم      ،  براي همه قشرهاي جامعه است    
تـوان در نگـاه طبقـاتي         دليل ايـن امـر را نيـز مـي         . نندما  مدارج علمي بالاتر محروم مي    

آمـوزان طبقـات پـايين از وسـايل      منـدي دانـش   عـدم بهـره  ، آمـوزان  مدرسه ـ به دانش 
به (توزيع نادرست معلمان    ،  هايشان  آموزشي لازم براي رشد و پرورش استعداد       كمك
كه در منـاطق  تر عملاً در مدارسي  اي كه معلمان داراي تحصيلات و تجربه بيش           گونه

تأسـيس مـدارس بـا تجهيـزات        ،  )شـوند   مشغول به كار مـي    ،  طبقات مرفه تأسيس شده   
سـاني    حتـي بـا فـرض يـك       ،  تر و كادر بهتر در شـهرها و منـاطق طبقـات مرفـه و                بيش

آموزانِ طبقات نـاتوان از رقابـت بـا          ناكامي دانش ،  مدارس براي فرزندانِ اين دو طبقه     
نتيجـه ايـن احـساس ناكـامي و تحقيـر عـلاوه بـر               . دآموزان را مشاهده كر     ديگر دانش 

نوعان خويش تـرك تحـصيل و         معلم و هم  ،  آموزان نسبت به مدرسه     بدبيني اين دانش  
بـرون  « يـا  -نوعـان خـويش      اي نسبت به معلمان و هم       هاي درون مدرسه    حتي خشونت 

هـاي آموزشـگاهي      در فعاليـت   كودكي كـه بـه طـور مـداوم        «. خواهد بود » اي  مدرسه
خورد و پيوسته مورد ملامـت و سـرزنش مـسئولان آموزشـگاه و اوليـاي                   مي شكست

كوشـد بـه نحـوي ايـن شكـست و عـدم موفقيـت را                  لاجرم مي ،  گيرد  خويش قرار مي  
ي توجه مردم را بـه خـود و شـرايط نامناسـب               از جمله با رفتار ضدجامعو    ،  جبران كند 

به كـاهش   ،  تحصيليچنين شكست     هم) 372:  1384،  داور شيخاوندي (» كند  جلب مي 
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شود كه خود از جملـه علـل و عوامـل             هاي دروني منجر مي     عزت نفس و نوعي عقده    

  . )344:  1388 ميشهلا معظ(. ها و رفتارهاي نابه هنجار اجتماعي است گري پرخاش
آمـوزان محـروم را بـه         دانـش ،  هـاي منزلتـي     ايـن گونـه ناكـامي     ،  به ادعاي كـوهن   

. )41:  1385،  صـديق سروسـتاني   (كـشاند   ري مـي  كا  هاي بزه   فرهنگ عضويت در خرده  
آور   سازند كه تجربـه مدرسـه غالبـاً تأسـف           خاطرنشان مي ،  و ديگران ) 1955(كوهن  «

نـشين كـه فاقـدِ سـرمايه انـساني و فرهنگـي و          آموزانِ حاشـيه    است به ويژه براي دانش    
تواند  اين امر مي  . اجتماعي براي رقابت با ديگران در كسب رضايت معلمانشان هستند         

، آمـوزانِ محـروم     هـاي جنـايي از سـوي دانـش          بدخواهي و واكنش  ،  به نافرماني مدني  
. بينند منجر شود    آينده ناچيزي براي خودشان مي    ،  كه در سيستم آموزشي     يعني كساني 

 رفتـار    بينـي   پـيش  ]علايم[يكي از بهترين    ) ترك تحصيل (رو جدايي از مدرسه       از اين 
بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه آمـوزش و             ) 1984(اكويل  بومنت و ت   ...باشد  منحرفانه مي 

كنـد و پـس از آن    آموزان ايجاد مـي  هاي جديدي را در دانش اميال و آرمان ،  پرورش
آمـوزان ارتكـاب      ها از سـوي دانـش       يابي به اين آرمان     جرايم جديد در راستاي دست    

، ارسمتأسـفانه سيـستم آموزشـي مـد    ، در هر حـال . )Gills, P. 207, 2002(» يابد مي
خـسته  ،  آفرين  آموزانِ طبقات محروم مدرسه را مشكل       اي است كه دانش     غالباً به گونه  

فـرار از مدرسـه و از       ،  هـا را بـه تـرك تحـصيل          دانند؛ امري كـه آن      و بيگانه كننده مي   
  . كشاند هاي مجرمانه مي موقعيت ها و چه بسا درگير شدن در فرصت، رو اين

حـصيل بـراي همـه قـشرها وجـود نـدارد و             امكـان ت  ،  در سطوح بالاي تحصيلي   . 3
گـوي    پاسـخ ،  مند از اسـاتيد و امكانـات بـالا           مؤسسات آموزشي خوب و بهره      ظرفيت

كافي است تب كنكور در كشور خودمان را به يـاد آوريـم             . نيازهاي متقاضيان نيست  
گـذارد و ايـن سـد         كه چه آثار روحي و رواني مخربي بر نوجوانان ديپلمـه بـاقي مـي              

آورد؛  چه تلفات و خساراتي را بر روح و روان قشر پوياي جامعـه وارد مـي          ،آموزشي
  . انجامد اعتياد و رفتارهاي انحرافي ديگر مي، خساراتي كه بعضاً به خودكشي
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 تقويت شكاف طبقاتي در جامعـه اسـت؛ چـه          ،  كاركرد نهاد آموزش و پرورش    . 4
ن طبقات مرفـه بتواننـد      شود فرزندا   موجب مي ،  از سويي مدارس غيرانتفاعي در جامعه     

مدارج تحصيلي را به خوبي و بـا موفقيـت طـي نماينـد و بـه لحـاظ جايگـاه اسـنادي                        
در ، از سـوي ديگـر  . آميزتـر مناصـب آتـي را تـصاحب كننـد           موفـق ،   والدين خـويش  

مدارس دولتي همگاني نيـز عمـلاً فرزنـدان طبقـات مرفـه جايگـاه و امكـان پيـشرفت                    
برخـي  . يـز عمـلاً پـذيراي ايـن طبقـه از جامعـه هـستند              هـا ن    تري دارند و دانشگاه     بيش

انــد كــه  در تحقيقــات خــود دريافتــه) Husen, 1974(گــران ماننــد هيوســن  پــژوهش
ــمي   ــرورش رس ــوزش و پ ــاي آن ، آم ــه ج ــده  ب ــه برابركنن ــد  ك ــزرگ باش ــه ، اي ب ب

، ؛ ايـن مهـم    )13:  1374،  تورستن هوزن (بزرگ تبديل شده است     » اي  كننده  قشربندي«
آموزش و پرورش و اشتغال وجـود دارد؛ اگـر از            تباط زيادي است كه بين    به سبب ار  

احـساسات و ادراكـات و از در نتيجـه          ،  هـا   نـوعِ نگـرش   ،  مهم نيـز فاصـله بگيـريم       اين
) بـه ويـژه در درجـات عـالي        (كـرده و محـروم از تحـصيل          رفتارهاي دو قشر تحصيل   

برابركننـدگي و   اي در خـصوصِ نقـش         امـروزه نگرانـي جـدي     . سان نخواهد بود    يك
كه آموزش و پرورش هـم در         خاصه اين ،  زدايي آموزش و پرورش وجود دارد       قشري

  . )21-20صص، همان(كند   كار نمي1يك خلأ اجتماعي
هـاي طبقـه      تـرويج ارزش  ،  روح حاكم بر سيستم آمـوزش و پـرورش كـشورها          . 5

 از ايـن    فردگرايي و اموري  ،  تر  تر بر تحصيل ثروت هرچه بيش       ثروتمند است كه بيش   
 اظهار كرده كه به طور ويژه در ايالات         1994 ميسونر و رزنفيلر  . ورزد  دست تأكيد مي  

قـدرت لازم بـراي     ،  بـه عنـوان يـك نهـاد       ،  آموزش و پرورش عمومي   ،  متحده امريكا 
. شـود   داري مي   از اقتصاد سرمايه  ،  محدود ساختن تأكيد بر پيشرفت است و فردگرايي       

، به طور آشـكار يـا پنهـان و عمـدي يـا غيرعمـدي              هاي آموزشي     نظام،  از سوي ديگر  
در  ...قوميـت و  ،  مـذهب ،  چـون نـژاد     اي را در اموري هـم       هاي ويژه   ها و نگرش    ارزش

                                                 
1.  Vide social.  
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اي و حتي جهـاني ممكـن اسـت           در سطح ملي و نيز منطقه      كنند كه   مدرسه ترويج مي  
هـاي    تحقيق انجام يافته در خصوص آموزش نژادپرستي در برنامه        . بسيار مخرب باشد  

هـاي    هاي درسي به ويژه كتاب      ها در كتاب      دهد كه اسراييلي    نشان مي ،  درسي اسراييل 
درسي دوره ابتدايي از يك سـو نگـرش منفـي نـسبت بـه اعـراب را در ذهـن و روح                       

چـون    هـا را بـا صـفات زشـتي هـم            كننـد و آن     كودكان و نوجوانانِ اسـراييلي القـا مـي        
گـر    شكنجه،  نشين  باديه،  قب مانده پست ع ،  سگ،  وحشي،  دزد،  مار و افعي  ،  خزندگان
:  1386،  محمـود عبـدالمال   (كننـد     وصـف مـي    ...كننده صدمه و    قبول،  خائن،  يهوديان

تمايل بـه  ،  ها به عنوان بهترين خلق خدا       با توصيف اسراييلي  ،  و از سوي ديگر   ) 23-24
آمـوزان    در دانـش  ،  جنگ را به عنوان تنها وسـيله بـراي حفـظ حقـوق تـاريخي خـود                

ضـوابط  ،  هـا   در كشورهاي ديگر نيز در آموزشـگاه      . )22ص  ،  همان(. كنند  تقويت مي 
، جـاي خـود را بـه رياكـاري        ،  كـار و شـجاعت      پشت،  ايمان،  چون وفاداري   هم ميقدي

و ) 371:  1384،  داورشـيخاوندي (مـداري سـودجويانه داده        ظاهرسازي و پول  ،  تجمل
  . زايي بر جاي نهاده است عوارض آسيب، اين خود در جامعه

به كاهش جـرايم خـشن و       ،  درست است كه با سواد بودن     ،  اند  برخي ادعا كرده  . 6
با سوادي خود موجب افزايش جـرايم       ،  انجامد  شديدي مانند قتل و ضرب و جرح مي       

. تـدبر و مهـارت فكـري و جـسمي لازم اسـت            ،  شود كه نيازمنـد هـوش        مي اي  پيچيده
 را شاهد هستيم كه از      1لمي ظهور جرايم و انحرافات ع     ،  كه در عصر جديد     خاصه اين 

نـسخه بـرداري از     ،  كرده در قالب جعـل مـدرك        استاد و تحصيل  ،  سوي طبقه دانشجو  
هـاي غلـط بـراي نيـل بـه            هاي ديگـران و دادن گـزارش        نامه  ها و مقالات و پايان      نوشته

سـوادي نـه در       باسـوادي و بـي    ،  ديگـر  به بيان . شود  انجام مي  ...درجات بالاتر علمي و   
فتـوح عبـداالله    (دهـد   كه در نوع و كيفيت جرايم تأثير خود را نشان مـي           كميت جرايم   

  . )271:  2009، الشاذلي
                                                 

1.  Scientific Crimes.  
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 ها و    كلاسي  با الگوهاي رفتاري منحرفانه از سوي هم      ،  آموزان در مدارس    دانش. 7
بـه لحـاظ طـول      . پذيرند  ها تأثير مي    شوند و از آن     يا حتي برخي اساتيد خود مواجه مي      

، و فراوانــي رؤيــت الگــو) شــدت(يني در دوران كــودكي نــش مــدت و نيــز تــأثير هــم
واجد تأثيرات شگرفي بر روح و روان كودكـان و نوجوانـان            ،  ها در مدارس    نشيني  هم

ممكـن اسـت آثـار      ،  است كه اگر با مراقبت و مواظبت والدين و مربيـان تـوأم نباشـد              
  . مخربي به دنبال داشته باشد

شي و پرورشي مجرب كه بتوانند به درستي متأسفانه مدارس غالباً از كادر آموز. 8
كـه    ايـن امـر جـدا از آن       . محـروم هـستند   ،  نقش تعليمي و تربيتي خويش را ايفا كننـد        

هـا و     ممكـن اسـت بـه بـروز نارضـايتي         ،  دارد  آموزان را از لذت تحصيل باز مـي         دانش
  . ها منجر شود رفتاري كج

اي است؛    هاي عمده   بها و عي    هاي آموزش و پرورش كنوني دچار نقص        فرايند. 9
شـود و از      آمـوزان در فراينـد يـادگيري توجـه مـي            تر به مشاركتِ دانش     كم،  از سويي 

سيستم انضباطي خشك و شديد ـ مثلاً تنبيـه بـدني ـ بـر مـدارس حـاكم        ، سوي ديگر
هـاي آمـوزش و پـرورش بـه دليـل توجـه افراطـي         اهـداف نظـام  ، افزون بر ايـن  . است

گرايي افراطي به جاي تربيـت        رنگ شده و نوعي جامعه      مك،  گزاران به ابزارها    سياست
به قول ماريتين ـ كه خود از منتقدان  . ها قرار گرفته است هدفِ اين نظام، انسان خوب

جدي تعليم و تربيت كنوني غرب است ـ بـراي تربيـت شـهروند خـوب بايـد كـانون        
زش و   خودآگاهي شخصي اوست؛ يعني هدف آمو       درون فرد رشد يابد كه سرچشمه     

بايد پرورش شخصيت انـسان و كمـك بـه فراگيـري بـراي              ،   نخست  پرورش در وهله  
پــرورش ، در درجــه دوم آفرينــي درونــي و نيــل بــه خودســاماني باشــد و      تعــادل
سـازگار    هاي كنوني هدف عمده تربيت شهروند       كه در نظام    سازگار؛ در حالي    شهروند
هـا بـه      ورش انساني در اين نظام    تربيت و پر  ،  ها  افزون بر اين  . )109-108،  شاملي(است

گرايـي افراطـي      حيوانـات كـه نـوعي عمـل       ) سازي  شرطي(سازي    سطح پرورش و رام   
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به تربيت اراده   ،  گذاري براي عقل و دانش      تنزل يافته و در عين مبالغه در ارزش       ،  است

كـه    شود؛ در حالي    توجه مبذول مي   ترين  كم،  توجهي ودست كم    و فضايل اخلاقي بي   
كه درصدد آن باشـيم تـا         بيش و پيش از آن    ،  طلوب آموزشي و پرورشي   در هر نظام م   

. )109ص  ،  همـان (كار بارآوريم     ها را درست    بايد آن ،  ها را دانشمند بار بياوريم      انسان
بــه امــر اخــلاق و ، هــاي جديــد آمــوزش و پــرورش مــاريتين معتقــد اســت كــه نظــام

مـدعا را فـسادهاي انـساني       سازي فضايل اخلاقي اهتمام ندارند و شاهد بر ايـن             دروني
ــي  ــري م ــلان و فراگي ــار آن      ك ــشرفت دچ ــال پي ــشرفته و در ح ــع پي ــه جوام ــد ك دان

  . )همان(هستند
زاي مـدارس را تـشديد        زا و آسـيب     ها و عواملي كه نقش جـرم          از جمله زمينه  . 10

آموزان ناهنجار در مدارس و امكانات ضعيف مدارس در ارايـه             وجود دانش ،  كند  مي
هاست؛ اين پديده به ويژه در دوران نوجـواني      زم و هدايت و كنترل آن     هاي لا   مشاوره

هـا و اسـتعدادهاي       شـود و نيـز ويژگـي        تر مـي    آموزان به خانواده كم     كه تعلقات دانش  
آمـوزان    هـاي ايـن دانـش       شود كه ناهنجـاري     سبب مي ،  يابد  خاص اين دوران بروز مي    

سرايت كند؛ به ويژه اگـر توجـه        آموزانِ ديگر نيز      همانند يك بيماري مسري به دانش     
هـاي انحـراف در بيـرون از     به اين واقعيت اجتماعي نيز داشته باشيم كه برخـي كـانون   

اي را بــر عهــده  ســاماندهي و هــدايت انحرافــات درون مدرســه ، مدرســه كارتــشويق
  . )373:  1384، داور شيخاوندي(دارند
  

  د آموزش و پرورشگيري از جرم بر مبناي نقش و وظايف نها پيش: مبحث سوم
كاري نوجوانـان     گيري از بزه    با توجه به نقش خطير تعليم و تربيت رسمي در پيش          

، زاي آمـوزش و پـرورش       و با عنايت به مطالب گفته شده در باره كاركردهاي آسيب          
، گيـري از جـرم     در مباحث پـيش   . امري بسيار مهم است   ،  استفاده از اين ظرفيت عظيم    
هـا   تـرين آن  شـود كـه رايـج      گيري غيركيفري عرضه مـي     تقسيمات گوناگوني از پيش   
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 . )569:  1383،  نجفـي ابرنـدآبادي   (گيـري وضـعي اسـت         گيري اجتماعي و پيش     پيش
تـر از     تـر و اساسـي      به مراتب مهـم   ،  گيري اجتماعي   شناسان بر اين باورند كه پيش       جرم
هـا و تـأمين       گيري اجتمـاعي محـور عمـده فعاليـت          است؛ چه پيش   گيري وضعي   پيش

، بــدين لحــاظ. هــا بــه ويــژه كودكــان در معــرض خطــر اســت حقــوقِ اساســي انــسان
گيري رشدمدار تقسيم  مدار و پيش گيري جامعه گيري اجتماعي به دو شاخه پيش  پيش
، هـاي اجتمـاعي     سـازي بـسترها و زمينـه        بـر فـراهم   ،  مـدار   دربيشگيري جامعـه  . شود  مي

پـذيري او تأكيـد         و جامعه  مياقتصادي و فرهنگي لازم براي رشد متوازن و صحيح آد         
به كودكان در معرض خطرها به عنـوان        ،  گيري رشدمدار  اما در پيش  . )همان(شود    مي

گيرنـد كـه گذشـته از امـروز           ديده خاصي از جامعه مورد توجـه قـرار مـي            قشر آسيب 
از ايـن رو از     . توانند براي فرداي جامعـه مـشكلات و معـضلات فراوانـي بيافريننـد               مي

ايـن كودكـان و      ميبه تقويت روحـي و جـس      ،  و با كمك اوليا و مربيان     طريق مدارس   
نكتـه مهـم ايـن كـه امـروزه          . )579ص  ،  همـان (شـود   هـا اقـدام مـي       رفع مـشكلات آن   

بـه  ، گيري اجتماعي در قالبِ حضور پليس در نقش مشاور و راهنمـا در مـدارس             پيش
شود كـه پلـيس را        ياي م     توجه ويژه ،  هاي مهم در برخي كشورها      عنوان يكي از برنامه   

سازمان ملل متحد     . گيري فعال سوق داده است      گيري انفعالي به پيش     از وضعيت پيش  
كـاري    گيـري از بـزه      در اجلاس رياض كه بـه منظـور تهيـه رهنمودهـايي بـراي پـيش               

اي در خـصوص تعلـيم و         هـا و رهنمودهـاي ويـژه        توصـيه ،  نوجوانان تشكيل شده بـود    
  : شود ها اشاره مي ده كه به برخي از آنتربيت رسمي نوجوانان ارايه دا

رس همــة خردســالان و  هــا متعهدنــد كــه تعليمــات عمــومي را در دســت ـــ دولــت
  ؛)20بند (نوجوانان قرار دهند

هـاي فرهنگـي و دانـشگاهي و          علاوه بر فعاليـت   ،  هاي آموزش و پرورش     ـ دستگاه 
  : )21بند (اي بايد به امور ذيل نيز توجه خاص معطوف كنند تربيت حرفه
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هاي بنيادين و ايجاد احترام بـراي هويـت و الگوهـاي فرهنگـي                تعليم ارزش ) الف

، بـرد   هاي اجتماعي كشوري كه كودك در آن به سـر مـي             براي ارزش ،  خود كودك 
هــايي كــه بــا تمــدن خــود كــودك متفاوتنــد و بــراي حقــوق انــساني و   بــراي تمــدن

  هاي اساسي؛ آزادي
ــصيت  ) ب ــرورش شخ ــا و پ ــتعداده، ارتق ــايياس ــسمي    ا و توان ــي و ج ــاي ذهن ه

  خردسالان و نوجوانان تا بالاترين حد ممكن؛
كننـدگان فعـال و مـؤثر         دخيل ساختن كودكان و نوجوانان به عنوان مشاركت       ) ج

  هايي منفعل در اين فرايند؛ در فرآيند آموزش و پرورش و نه صرفاً محمل
اجتمـاع و تعلـق بـه       هايي كه احساس يگـانگي بـا مدرسـه و             پرداختن به فعاليت  ) د
  ها را در وجود خردسالان بپرورانند؛ آن

هـاي    تشويق نوجوانان بـه فهميـدن عقايـد و نظريـات گونـاگون و نيـز تفـاوت                 ) هـ
  ها؛ فرهنگي و احترام گذاشتن به آن فرهنگي و غير

، هـاي شــغلي  هـاي مربـوط بــه كـارورزي    فـراهم آوردن اطلاعـات و راهنمــايي  ) و
  . اي ت در كار حرفههاي اشتغال و پيشرف فرصت
هـاي نادرسـت      تأمين حمايت عاطفي مثبت براي نوجوانـان و پرهيـز از معالجـه            ) ز

  رواني؛
  به خصوص تنبيه بدني؛، هاي خشك انضباطي پرهيز از اقدام) ح

هايي كـه در   هايشان را بايد دربارة قانون و حقوق و مسئوليت        ـ نوجوانان و خانواده   
ــز در    ــد و ني ــانون دارن ــواي ق ــر ل ــاني  زي ــي جه ــام ارزش ــارة نظ ــناد و  ، ب ــه اس از جمل

  ؛)23بند (آگاه ساخت، سازمان ملل مدارك
هاي آموزش و پرورش بايد دقت و توجه خاص به نوجوانـاني را كـه در                 ـ دستگاه 

هـاي اختـصاصي مربـوط     برنامه. معرض مخاطرات اجتماعي قرار دارند وسعت بخشند     
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 رويكردهـا و ابزارهـاي اختـصاصي       ،  هاي درسي   برنامه،  گيري و مواد آموزشي     به پيش 
  ؛)24بند (ها كاملاً استفادة شود  بايد بسط يابند و از آن

، هاي جامع در زمينـة جلـوگيري از مـصرف الكـل             انديشي  ها و تدبير    مشي ـ به خط  
. كننـد بايـد توجـه خاصـي كـرد           مواد مخدر و مواد ديگري كه نوجوانان مصرف مـي         

هـا بايـد معلمـان و متخصـصان            پرداختن بـه آن    گيري از وقوع اين مسايل و       براي پيش 
اطلاعات مربوط به استفاده يـا سوءاسـتفاده از مـواد           . ديگر را مجهز و ورزيده ساخت     

  ؛)25بند (هاي پژوهشي گذاشت رس هيأت از جمله الكل را بايد در دست، مخدر
، يها بايد به عنوان مراكز پشتيباني و مراجعه براي تأمين خدمات پزشك             ـ از مدرسه  

بـه خـصوص نوجوانـاني اسـتفاده كـرد كـه            ،  مشاوره و ديگر خدمات به نفع نوجوانان      
ديــدگي و اســتثمار  آســيب، اعتنــايي بــي، نيازهــاي خاصــي دارنــد و دچــار بــدرفتاري

  ؛)26بند (هستند
هـاي    بايـد از طريـق برنامـه      ،  هـاي پژوهـشي     سالان و هيـأت     ـ معلمان و ساير بزرگ    

هـاي نوجوانـان ـ بـه خـصوص نوجوانـان        ا و اسـتنباط نيازه، به مسايل، متنوع آموزشي
هـاي اقليـت و كـم         قـومي يـا ديگـر گـروه       ،  محرومـان ،  هاي فاقد امتياز    متعلق به گروه  

  ؛)27بند (درآمد ـ آگاهي يابند
اي و آموزشـي را از        هاي تحصيلي بايد بكوشند تا بالاترين معيارهـاي حرفـه           ـ نظام 

 يادگيري و اسـتخدام و تربيـت معلمـان          هاي تدريس و    روش،  هاي درسي   حيث برنامه 
هـاي    سـازمان   اجـراي نظـارت و ارزيـابي مـستمر از طـرف           .  تـأمين كننـد    دار  صلاحيت

  ؛)28بند (ربط بايد تضمين شود هاي ذي اي مناسب و مقام حرفه
ـ به كودكان و نوجواناني كه انطباق با مقـررات حـضور و غيـاب برايـشان دشـوار          

  ؛)30بند (بايد كمك خاصي كرد، »گانترك تحصيل كرد«است و نيز به 
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ها و مقرراتي به وجود آورند كه منصفانه و عادلانه باشد             مشي ها بايد خط    ـ مدرسه 

از جملـه  ، كننـد  مشي مدرسه را تنظـيم مـي   هايي كه خط آموزان بايد در هيأت  و دانش 
  ؛)31بند (نماينده داشته باشند، گيري مشي مربوط به انضباط و تصميم خط

تــشكيلات و وظــايف و اهــداف آمــوزش و ، ســت بــازنگري در ســاختاربــديهي ا
دانـان و     به ويژه مـستلزم حـضور حقـوق       ،  نيازمند مطالعات جدي و چندجانبه    ،  پرورش

زاي تـشكيلات و      تا از اين منظر هم با نظر به ابعاد جرم         . شناسان در اين مهم است      جرم
دام شـود كـه كـاركرد       نسبت به اتخاذ رويكرد جديدي اق     ،  وظايف و كاركرد موجود   

بـديهي اسـت از محورهـاي مهـم         . گيرانه از جرمِ اين نهاد مهم را تقويـت نمايـد            پيش
  . آموزش قوانينِ ضروري در مدارس است كه تاكنون توجه لازم به آن نشده است

  نتيجه
هـاي    در افزايش يا كاهش ميـزان جـرم ديـدگاه          ميتعليم و تربيت رس    درباره نقش 

تـوان ادعـا كـرد كـه حتـي كـساني كـه                لي به طـور قـاطع مـي       و،  متناقضي وجود دارد  
امروزه باعث افزايش توانايي و مهارت و نيز انگيزه افراد           ميمعتقدند تعليم وتربيت رس   

در  ميالعـاده تعلـيم وتربيـت رس ـ        تـوان و ظرفيـت فـوق      ،  در ارتكاب جرم گشته اسـت     
 نهـاد از كـاركرد      بلكه معتقدند فاصله گـرفتن ايـن      ،  كاهش ميزان جرم را منكر نيستند     

از ايــن رو انجــام دادن . زايــي آن گــشته اســت بايــسته خــود موجــب افــزايش آســيب
تحقيقات لازم در باره اين مهم و اتخاذ تدابير لازم براي بهسازي كاركردهـاي مثبـت                

تعلـيم وتربيـت    دينـي در بـاره   هـاي  چنين عطف توجه به آموزه      هم. آن ضرورت دارد  
  . طلبد  كه فرصتي ديگر براي واكاوي مياست ميمسأله بسيار مه، وجرم
  
  منابع
هاي جيبـي   كتاب ميشركت سها، شناسي  جامعه زمينه، 1353، ح. ا، پور  آريان .١

 . نشر هفتم:  تهران، و كتابفروشي دهخدا
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